
پاورقی

می‌توانم بگویم از آن روز به بعد، تحت نظر و حمایت سیّدعباس 
موســوی واقع شــدم. و حقیقتاً از آن لحظه بود که محبت و 
دل‌بستگی به شــهید سیّدعباس بسیار بیشتر از یک شاگرد به 
استاد، و یا یک برادر به برادر خود، در من رشد کرد. او واقعاً برای 

من به مثابه یک پدر بود.

وقتی که با سیّدعباس آشــنا شدم، شرح احوالم را بازگو کردم 
و او داوطلب شــد مرا پیش شــهید صدر ببرد و گفت: »الان 
می‌رویم« و بلافاصله رفتیم به خانه شــهید صدر و سیّدعباس 
نیز اجازه خواست که در طرفی بنشیند. در اتاق دفتر نشستیم و 
من نامه‌های سیّدمحمد غروی را به او دادم و ایشان بسیار به من 
التفات و توجه نمود، به‌طوری که من اصلا انتظار نداشتم شهید 
صدر با جایگاه و عظمتی که دارد، به نوجوانی که از لبنان آمده 

است، این‌گونه توجه و اهتمام نشان دهد.
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غافلگیــری بزرگی بود. در ماداگاســکار 
چالش جدیدی وجود داشــت کــه عمدتاً 
اقتصادی بــود. فکر نمی‌کردم که مداخلات 
نیمه دیپلماتیک هم در پی آن بیایند، زیرا 
در غیاب سفیر ساکن، کنسول افتخاری تنها 
نماینده کشــور منتصب‌کننده در اسرائیل 
است. اگوســت ۱۹۹۴ نامه‌ای رسمی برای 
رئیس‌جمهور ماداگاسکار نوشته و از او بابت 
افتخار بزرگی که نصیب من کرد و اعتمادی 
که به من نمود تشــکر کرده و آمادگی خود 
را برای پذیرفتن ایــن منصب اعلام کردم. 
اولین دیدارم با رئیس‌جمهور ماداگاســکار، 
پروفسور آلبرت زافی، در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۴ 
در سفارت ماداگاســکار در پاریس صورت 
گرفــت، در حالی که معاون شــخصی من، 
خایا شاویت، من را همراهی می‌کرد، او یک 
مترجم حرفه‌ای اســت که صحبت‌های این 
ملاقات را از عبری به فرانسه و برعکس نیز 

خصوصی‌سازی بله، اما نه بدون بررسی و نه 
بدون قید شرط و نه بدون درخواستی که در 

امور داخلی کشور دخالت می‌کند.
به رئیس‌جمهور ماداگاســکار قول دادم 
که بــرای برقراری ارتباط بــا بانک جهانی 
)که عده‌ای از مقامات ارشــد آن در گذشته 
و حال اســرائیلی هســتند(1 تلاش کنم تا 
کشــورش از این رنج‌ها رهایی یابد، و به او 
صادقانه گفتم که در ورودم به مشارکت‌های 
اقتصادی در کشــورش در کنــار کمک به 
پیشــبرد روابط اقتصادی بین ماداگاســکار 
با اســرائیل می‌خواهم که سود ببرم، مانند 
هــر کارآفرینی که ریســک می‌کند، اما به 
خطرات هم فکــر می‌کند. رئیس‌جمهور نه 
تنها از این امر پشــیمان نشــد بلکه از این 
سخنان صادقانه استقبال هم کرد. به گفته 
او، همان‌طور که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران 
در ماداگاسکار سود خواهند برد و همان‌طور 
که از پروژه‌هایی که در آنجا انجام می‌دهند 
برای خودشان منفعت کسب می‌کنند برای 
کشور او و ملتش نیز سود خواهند داشت، در 
تجارت، در بالابردن سطح صنعت و تجارت، 
در مدیریت با روش‌های کاری و تکنولوژی 
مدرن و گشایش بازارهای جدید. به او گفتم 
که خوب است با همراهی وزیر خارجه و چند 
کارشــناس برای بازدید رسمی از اسرائیل 
بیاید تا از این امر در زمینه‌های مختلفی که 
ماداگاسکار در آنها مشکل دارد، ایده بگیرد 
و دقیقاً بتوانند زمینه‌های همکاری خود را 
تعریف کنند. به رئیس‌جمهور قول دادم که 
این موضوع را به نخست‌وزیر و رئیس ]رژیم[ 
اسرائیل ارائه کنم تا برای او دعوت‌نامه رسمی 
برای بازدید از اسرائیل بفرستند. همچنین به 
او قول دادم که بعد از بازدید از اسرائیل در 
رأس یک هیئت کارشناســی به ماداگاسکار 

بیایم.
با بدرقه گرم رئیس‌جمهور و وزیر خارجه 
بــه راه افتادیم. با بازگشــت مــا از ملاقات 
با رئیس‌جمهــور ماداگاســکار در پاریس، 
همان‌طــور که قول داده بــودم، نزد رئیس 
]رژیــم[ و وزارت خارجه رفتــم، آنها را در 
جریــان جزئیات این ملاقات قــرار دادم و 
هر دو را تشــویق کردم با دعوت رسمی از 
رئیس‌جمهور ماداگاسکار و وزیر امور خارجه 
آن برای بازدید از اســرائیل، روابط بین دو 

کشور را از سر بگیرند. 
توافق شــد که در ابتدا وزیر امور خارجه 
دعوت شــود و بعد از بازدید او دعوتنامه‌ای 
برای رئیس‌جمهور نیز ارسال شود. تصمیم 
دیگری که اتخاذ شد، تماس با بانک جهانی 
با هدف پیشــبرد موضوعات ماداگاسکار از 
طریق رئیس دانشــگاه بن گوریون در نقب، 
پروفسور آبیشای بارورمن، از مقامات سابق 
بانک و پروفسور میخائل برونو، معاون رئیس 

این بانک بود.
پی‌نوشت:

1. این جمله نیمرودی را می‌توان اعتراف به 
نفوذ اسرائیل در بانک جهانی دانست. او در 
ادامه به دو نفر از مقامات ارشد بانک جهانی 
که از چهره‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی 

بودند اشاره می‌کند.
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ترجمــه می‌کرد. از طرف آنها نیز فقط وزیر 
امور خارجه ماداگاســکار، وکیل ژاک سیلا، 
از معتمــدان و نزدیکان رئیس‌جمهور، او را 

همراهی می‌کرد.
رفتارهایش  رئیس‌جمهور  من،  برخلاف 
دور از موضع نگاه از بالا بود؛ مردی متواضع 
و دلپذیر که قلبــش در مواجهه با ناراحتی 
ملتش پاره بود، به‌ویژه در زمینه بهداشــت 
)او گفت: »بعــد از جراحی برای بخیه بدن 
بیمــار نخ نداریم.«( و به‌طور کلی در زمینه 
اقتصادی و اجتماعی. رئیس‌جمهور هدفش 
را بهبود آســان‌ترین راه‌های زندگی روزانه 
برای ملتش قرار داده بود: نان برای خوردن 

و آب برای نوشــیدن، سرپناهی که با باد از 
جا کنده نشود، بهداشت و آموزش.

به درخواست من، رئیس‌جمهور مشکلات 
و نیازهای ضروری کشورش را بررسی کرد: 
اول، در زمینه کشــاورزی و غذا، مشــکل 
اصلی ماداگاســکار عدم توانایی برای تأمین 
نیازهای غذایی ساکنان آن است. برنامه‌ریزی 
اقتصادی طی سال‌ها رها شده بود. گروه‌های 
دزدان محصــولات کشــاورزی از هر طرف 
ضربــه می‌زدند و محصولات کشــاورزان را 
از روســتاها به شــهرها قاچاق می‌کردند. 
ماداگاســکار نیازمند بهبود سیستم آبیاری 
و انتقال آب، روش‌های مدرن پرورش، انواع 
جدید و بادوام آن و همه زمینه‌هایی اســت 
که اســرائیل در آنها ممتاز است. در زمینه 
بهداشت، آنچه باعث تأثر قلبی رئیس‌جمهور 
شــده بود نیاز به تجهیزات پزشــکی و دارو 
بود. در زمینه گردشــگری ماداگاســکار از 

به کمک و راهنمایی، محصولات، تجهیزات، 
دانــش و تکنولوژی دارد، همه این موارد در 
اختیار اسرائیل است و می‌تواند آنها را برای 

ماداگاسکار فراهم کند.
البته یکی از مشکلات اصلی ماداگاسکار 
عدم تأمین منابع مالی اســت. در اصل این 
مورد همان مشکل کلاسیک مرغ و تخم‌مرغ 
اســت: از یک طرف منابع طبیعی زیاد و با 
ارزشی وجود دارند که قادرند درآمد زیادی 
ایجاد کرده و تمام نیاز مالی این کشــور را 
برطــرف کنند و از طرف دیگر، این کشــور 
فاقد ابزارهایی برای بهره‌برداری از این منابع 
برای ایجاد درآمد است. در این‌گونه موارد، 
منبع اصلی تأمین مالی، بانک جهانی است 
که مبالغی را برای کمک به کشورهایی که 
دچار بحران شــده‌اند اختصاص می‌دهد. اما 
یک مشــکل وجود دارد: ایــن بانک کمک 
خــود را به ایجاد خصوصی‌ســازی ســریع 
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کــه  افــرادی  از  دارد  عــادت  ترامــپ 
دیدگاه‌هایشان نادیده گرفته می‌شود به‌دنبال 
اطلاعات و نظرات باشد. به‌عنوان یک سازنده، 
او از ســایت‌های ساخت و ساز بازدید می‌کرد 
و نظر کارگران عملیاتی را در مورد ســؤالات 

جدی طراحی می‌پرسید. 
زمانی که ایوانکا بازســازی اداره پســت 
قدیمــی در واشــنگتن دی‌ســی را هدایت 
می‌کرد، یک پیمانکار عمومی طرحی پیچیده 
 بــرای گرمایش و سیســتم تهویه مطبوع به 
او داد. ترامــپ به یکــی از کارگرانی که کلاه 

می‌کنند، اما ترامپ نظرسنجی‌ها را تغییر داد.
 قبل از اینکه او وارد عرصه سیاسی شود، 
مهاجرت موضوع داغی نبــود. ناگهان، مردم 
در مورد بحران بسیار واقعی مهاجرت در مرز 
جنوبــی ما صحبت می‌کردند- مشــکلی که 
نامزدهای دیگر به شــدت سعی کرده بودند 
از آن اجتناب کنند. مناظره براســاس شرایط 

ترامپ انجام می‌شد.
اندکی پــس از شــروع کارزار انتخاباتی 
رئیس‌جمهــور، روپرت مــرداک در توئیتی 
نوشــت: »‌چه زمانی قرار است دونالد ترامپ 
دســت از شرمندگی دوســتانش بردارد، چه 
رسد به کل کشــور؟‌« یک هفته بعد، در 21 
ژوئیه، نیویورک‌تایمز داستانی خفت‌آور منتشر 
کرد که در آن دیدگاه‌های تحقیرآمیز روپرت 
درباره ترامپ و شــانس او ​​به عنوان یک نامزد 

توضیح داده شد.
ترامپ با من تماس گرفت. معلوم بود که 
صبرش تمام شده است »این مرد خوب نیست. 

و من آن را توئیت خواهم کرد.« 
گفتم: »لطفاً، شــما در انتخابات مقدماتی 
جمهوری‌خواهان شرکت می‌کنید«، با این امید 
که او قصد ندارد یــک توئیت منفی با هدف 
قرار دادن قدرتمندترین مرد در رســانه‌های 

محافظه‌کار منتشر کند. 
و ادامه دادم: »نیازی نیســت روپرت را از 
دســت خود عصبانی کنید. یکی دو ساعت به 

من فرصت بده تا درستش کنم.«
با روپرت تمــاس گرفتم و به او گفتم که 

باید او را ببینم.
همان‌طور که در دفتر او نشســته بودیم، 
گفتم: »روپرت، فکر می‌کنم او می‌تواند برنده 
شود. شما دو نفر در بسیاری از مسائل موافق 
هســتید. شــما دولت کوچک‌تر می‌خواهید. 
شما مالیات کمتری می‌خواهید. شما مرزهای 

قوی‌تری می‌خواهید.«
روپرت با تعجب گوش می‌داد، مثل اینکه 
نمی‌توانســت تصور کند ترامپ واقعاً در مورد 

نامزدی جدی است. 
روز بعد، او با مــن تماس گرفت و گفت: 
»مــن به این موضوع نگاه کردم و شــاید در 

مورد آن اشتباه قضاوت کردم. 
او در واقــع طرفداران واقعی دارد. به نظر 
می‌رســد که او بســیار محبوب اســت، مثل 
اینکــه او واقعاً می‌تواند در انتخابات مقدماتی 
جمهوری‌خواهان با نحــوه بازی‌اش یک نفر 
را به‌عنوان پادشــاه معرفی کنــد. دونالد چه 

می‌خواهد؟«
من پاسخ دادم: »او می‌خواهد رئیس‌جمهور 

شود.«
»نــه، او واقعــاً چه می‌خواهــد؟« دوباره 

پرسید.
گفتــم: »ببین، او به هواپیمای زیباتر نیاز 
ندارد.« او یک هواپیمای زیبا دارد. او به خانه‌ای 
زیباتــر نیاز ندارد. او به چیزی نیاز ندارد. او از 
تماشای اینکه سیاستمداران کشور را خراب 
می‌کنند خســته شده است و فکر می‌کند که 

می‌تواند کار بهتری انجام دهد.«
روپرت گفت: »جالب است.«

ما فعلًا آتش‌بس داشتیم.
پی‌نوشت:
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مقاله‌ای را برای پدرش تهیه کرد تا موضع خود 
را در مورد مهاجرت روشن کند‌- که او طرفدار 
مهاجرت قانونــی و مخالف قاچاق انســان، 
 قاچــاق مواد ‌مخدر و مرزهای کنترل‌نشــده 

است. 
 ایوانــکا برای کمــک در تهیــه مقاله با 
هوپ هیکس‌1، یک نخبه علوم ارتباطات که در 

ایــن اولین بحران رســانه‌ای نکته‌ای به من 
آموخت کــه بعدها آن را »ســه قانون ترامپ« 
نامیدم. شــماره یک، بحث و جــدل پیام را بالا 
می‌بــرد. شــماره دو، وقتی حق با شماســت، 

می‌جنگید. 
و شــماره ســه، هرگز عذرخواهــی نکنید. 
اکثــر سیاســتمداران نظرســنجی‌ها را دنبال 

سال 2014 به تشکیلات ترامپ پیوسته بود و به 
سرعت اعتماد ایوانکا و ترامپ را جلب کرده بود، 
تمــاس گرفت. در اوایل ژانویه 2015، ترامپ به 
هوپ گفت: »من به نامزدی برای ریاست‌جمهوری 
فکر می‌کنم و تو قرار است منشی مطبوعاتی من 
بشــوی.« هوپ، یک ارتباط‌گر درخشان بود که 
در زیر فشــار هم آرامش خود را حفظ می‌کرد، 
به ایجاد پیام کمپین کمک کرد، هر هفته صدها 
کنفرانــس مطبوعاتی انجــام داد و رویدادهای 
خلاقانــه‌ای را طراحی کرد که بهترین‌ها را برای 

ترامپ به ارمغان آورد.

3 قـانون تـرامپ
خاطرات »جرد کوشنر« داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا- ۱۷

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

ســواحل و مراکز گردشگری زیبایی نسبت 
به کشورهای هم‌جوار برخوردار است اما آنها 
کاملا رها شــده‌اند. در زمینه منابع طبیعی 
ماداگاســکار دارای سنگ‌های قیمتی، طلا، 
نفــت، گاز طبیعی و چوب اســت، اما همه 
اینها با روش‌های اولیه پردازش می‌شوند یا به 
علت فقدان زیرساخت‌های لازم بهره‌برداری 
نمی‌شــوند. در زمینه امنیــت داخلی این 
کشــور از گروه‌های بزرگــی رنج می‌برد که 
محصولات کشــاورزی و گله‌هــای گاو در 
خشکی و منابع شــیلات در دریا را سرقت 
می‌کنند و قانون قدرتی برای برخورد با آنها 
ندارد. در همه این زمینه‌ها ماداگاسکار نیاز 

می‌دهد. از ســوی دیگــر، رئیس‌جمهور در 
واقع از خصوصی‌سازی تجلیل کرد اما همه 
جنبه‌های آن را ندید. به عقیده او و به عقیده 
دولت او کارخانه‌هایی وجود دارند که مناسب 
خصوصی‌سازی نیستند، مثل کارخانه‌هایی 
که شــغل و نان برای کارگران زیادی فراهم 
می‌کنند، کارخانه‌هایی که محصولات‌شــان 
برای کشور ضروری است و نیز کارخانه‌هایی 
 که به درســتی اداره می‌شــوند، حتی اگر 

تنها باشند.
به این دلیل کمکی به ماداگاسکار نشد. 
بانک جهانی خواستار خصوصی‌سازی سریع 
بود، اما مقامات ماداگاســکار اصرار داشتند: 

اولیــن بحران رســانه‌ای نکتــه‌ای به من آموخــت که بعدها 
آن را »ســه قانــون ترامپ« نامیدم. شــماره یــک، بحث و 
جدل پیام را بالا می‌برد. شــماره دو، وقتی حق با شماســت، 
می‌جنگیــد. و شــماره ســه، هرگــز عذرخواهــی نکنید.

در تاریــخ 15 دســامبر 1976م )24 آذر 1355 
هـ.ش( درحالی که تقریباً پانزده سال ونیم داشتم، به 
تنهایی راهی نجف شــدم و این اولین باری بود که به 
خارج از لبنان مسافرت می‌کردم. در نجف دوستی داشتم 
که لبنانی بود، یعنی با او در »ضاحیه« در منطقه »نبعه« 
آشــنا شدم، که او شیخ »علی کُریمَ« بود. او را از نبعه 
می‌شناختم. وقتی که به نجف رسیدم دنبال او گشتم، 
زیرا نجف را نمی‌شناختم. آن‌ موقع از شهید شیخ علی 
می‌خواستم که مرا پیش سیّدمحمدباقر صدر ببرد. او 
به من گفت: لبنانی‌ها معمولاً به‌سبب فشار و کنترلی 
که ضداطلاعات عراق اعمال می‌کند، می‌ترسند به خانه 
سیّد صدر بروند، اما من تو را به شخصی معرفی می‌کنم 
که تو را پیش او ببرد. او در رفت‌وآمد به خانه شــهید 
صدر، فردی شجاع و نترس است. پس قرار ملاقات را 
با یکدیگر گذاشتیم. آن شخص »سیّدعباس موسوی« 
بود و اولین دیدار من با ســیّدعباس موسوی در نجف 
اشرف در روز دوم رسیدنم و به‌واسطه شهید علی کریم 
بود. دلیلی هم که باعث آن دیدار شــد، جست‌وجوی 

فردی بود که مرا به محضر شهید آيت‏الله صدر ببرد.
وقتی که با سیّدعباس آشــنا شدم، شرح احوالم 
را بازگو کردم و او داوطلب شــد مرا پیش شهید صدر 
ببرد و گفت: »الان می‌رویم« و بلافاصله رفتیم به خانه 
شهید صدر و سیّدعباس نیز اجازه خواست که در طرفی 
بنشیند. در اتاق دفتر نشستیم و من نامه‌های سیّدمحمد 
غروی را به او دادم و ایشان بسیار به من التفات و توجه 
نمود، به‌طوری که من اصلًا انتظار نداشتم شهید صدر 
بــا جایگاه و عظمتی که دارد، به نوجوانی که از لبنان 
آمده است، این‌گونه توجه و اهتمام نشان دهد. تقریباً نیم 
ساعتی را نشستیم و او از من در مورد سیّدموسی صدر 
سؤالاتی پرسید- آن ‌موقع قبل از ربوده شدن سیّدموسی 
صدر بود و نیز در مورد »حرکه محرومین«- همچنین در 
مورد فعالیت‌های دینی در جنوب و درباره سیّدمحمد 
غروی، و ســؤالاتی هم درباره جوانان لبنان، فرهنگ و 
گرایشات سیاسی از من پرسید. سؤالات بسیاری از من 
پرســید و من به تک تک سؤالات پاسخ می‌دادم و او 
با جواب‌هایی که من می‌دادم، غافل‏گیر شــد؛ چرا که 
من در تشکیلات سیاسی و نیز در فعالیت فرهنگی کار 
کرده بودم و از کودکی به‌طور عموم، توجه و اهتمام به 
اوضاع صحیح و حقیقی لبنان داشتم. پس از این سؤال 
و جواب‌ها، شــهید صدر )رحمت‌الله علیه( به شــهید 
سیّدعباس موســوی گفت: شما را حامی و پشتیبان 

ایشان قرار می‌دهم و تو مسئول او هستی.
و درحالی که از اتاق خارج می‌شد، رو به من گفت: 

»آیا پولی در نزد تو هست؟«
که من گفتم: »خیر. من فقط هزینه بلیط و سفر 
تا نجف را همراه داشــتم و با رسیدن به نجف، چیزی 
با خود ندارم زیرا اهل خانواده‌ام تنگ دست هستند و 

چیزی در اختیار ندارند.«

شهید صدر چند دینار عراقی از زیر تشک بیرون 
آورد و به شهید سیّدعباس داد و آن را تشریح کرد یعنی 
گفت: با این پول برای او یک عمامه می‌خری، با این پول 
برایش یک پیراهن سفید می‌خری، با این پول برایش 
یک قبا و با این پول برایش برخی از کتاب‌ها را می‌خری، 
و این هم برای مصارف شخصی‌اش. بعد از این‌که پول 
را تقسیم کرد، به شهید سیّدعباس گفت: اتاقی را در 
فلان مکان برایش انتخاب می‌کنی و هم مسئول اوضاع 

و احوال و هم مسئول تحصیل او می‌شوی.
می‌توانم بگویم از آن روز به بعد، تحت نظر و حمایت 
سیّدعباس موسوی واقع شدم. و حقیقتاً از آن لحظه بود 

که محبت و دل‌بستگی به شهید سیّدعباس بسیار بیشتر 
از یک شاگرد به استاد، و یا یک برادر به برادر خود، در 
من رشــد کرد. او واقعاً برای من به مثابه یک پدر بود. 
من در ســن کمی بودم و او در نجف از من قدیمی‌تر 
بود و چنان به من التفات و توجه می‌نمود که یک پدر 
با فرزند خویش می‌کند، و من الان شــهادت می‌دهم 
وقتی که در نجف بودیم، او به من بیش از خانواده‌اش 

توجه و اهتمام داشت.
در همان ایام، اتاقی در مدرســه »ازریه« در نجف 
اشرف گرفتیم که نزدیک منزل سیّدعباس بود و او این 
محل را به‌دلیل آنکه در نزدیکی منزلش قرار داشــت، 

برای من انتخاب کرد. در این مدرسه، گروهی از طلاب 
لبنانی بودند که تقریباً هم‌دوره با من، یعنی طلاب جدید 

در این حوزه بودند.
در همان سال، شمار زیادی از طلاب لبنانی به نجف 
آمدند و از ما گروهی شکل گرفت که از جمله آنان و از 
برادرانی که اکنون در قید حیات هستند، یعنی به‌غیر از 
شیخ علی کریم که از این گروه بود و به شهادت رسید، 
»شیخ محمد خاتون« و شیخ »حسن یاسین«  و دیگر 
برادران بودند. ما در قالب همین گروه، نزد سیّدعباس 
درس می‌خواندیم. سیّدعباس برای ما خیلی برتر از یک 
مدرس بود. یعنی ناظر و مراقب این گروه نیز بود. اما در 
میان این گروه، اهتمام و توجه خاصی به من داشــت. 
حالا این توجه یا به‌دلیل انگیزه شــخصی بود، یا بنا بر 

توصیه‌های شهید صدر به این امر.
توجــه و همت اصلی این گروه در نجف اشــرف، 
کســب علم بود و تقریباً برای مدت یک ســال و نیم 
در نجف ماندیم که ایــن مدت را تماماً در تحصیل و 
درس گذراندیم. مثــاً در ایام ماه مبارک رمضان، در 
ایام محرم، و حتی در ولادت‌ها و در وفات‌ها هم درس 
می‌خواندیم. می‌خواهم بگویم که ســال تحصیلی ما 
تقریباً سیصد و پنجاه روز بود. سیّدعباس حتی در دو 
روز پنج‏شنبه و جمعه نیز به ما درس می‌داد. به‌طوری 
که ماه‌ها می‌گذشــت و ما نمی‌دانستیم که مثلًا امروز 
روز دوشنبه است یا یک‌شنبه یا چهارشنبه؛ زیرا دائم 

در حال درس خواندن بودیم.
این گروه که ســیّدعباس آن را نظارت و مراقبت 
می‌کرد، به‌صورتــی متفاوت از نجف، درس می‌خواند. 
یعنــی مثلاً در عیــن این‌کــه دروس معمولی حوزه 
از جملــه نحو و صــرف و منطق و بلاغــت و فقه را 
می‌خواندیم، دروســی در مورد ایمان، تفسیر، اخلاق، 
ســیره و کتاب‌های »اقتصاد ما« و »فلســفه ما« که 
تألیف شهید صدر )رضوان الله تعالی علیه( هستند را 
نیز می‌خواندیم. باید اضافه کنم، روشی که سیّدعباس 
به‌وســیله آن گروه را تربیت می‌کرد، این بود که برای 
آنان آزمون‌های ماهانه‌ای ترتیب می‌داد و وقتی کتاب را 
تمام می‌کردیم، باید حتماً امتحان می‌دادیم و ما گوش 
به‌زنگ بودیم. یعنی هر روز قبل از این‌که درس جدید 
را شروع کند، درس قدیم را از آنان می‌پرسید و هرگاه 
پی می‌برد که طلاب در درس قبل با هم برابر نیستند، 
به درس قبلی برمی‌گشــت و آن ‌موقع حسی به‌وجود 
آمد که ما از سیّدعباس می‌ترسیدیم. ما می‌ترسیدیم 
کــه برای کلاس بیاید و ما در آنچه که او گفته و از ما 

خواهد پرسید، متبحر و ماهر نباشیم.
در مدرســه مذکــور، اعضای این گــروه به‌خاطر 
ارتباطاتی که با شهید موسوی داشتند، از شهید صدر 
تقلید می‌کردند. البته یکــی از آنها نیز مقلد آيت‏الله 
»سیّدابوالقاســم خویی« )قدس ســره( بود که بعداً 
تقلیدش را به شهید صدر انتقال داد. در نتیجه، این گروه 

در فضای آن روز نجف متهم شد. بعضی می‌گفتند اینها 
عضو جنبش محرومین هستند و برخی هم می‌گفتند 
اینها عضو »حزب الدعوه« ‌اند. گاهی نیز می‌گفتند اینها 
عضو گروه سیّد صدر هستند. یعنی اتهامات متعددی 
زده شد و سازمان ضداطلاعات عراق، مراقبت شدیدی 

بر روی مدرسه ما داشت.
ما، همه وقت‌مان را صرف تحصیل و رفتن به زیارت 
حرم می‌کردیم. همچنین مراجع را به شکل مستقیم 
در منزل‌شــان زیارت می‌کردیــم و تقریباً به‌صورت 
دســته‌جمعی به منزل مراجع می‌رفتیم. چند بار هم 
به منزل حضرت امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه( 
رفتم. اما بیشتر وقت‌ها را در تحصیل و درس و مباحثه 

می‌گذراندیم.
در این دوره زمانی، مخصوصاً به جهت ســن کمم 
که شانزده یا هفده سال بیشتر نداشتم، از اتفاقاتی که 
در نجف می‌گذشت، شناخت زیادی نداشتم. به همین 
خاطر در ذهنم نیست، یعنی در جزئیات اوضاع و احوالی 
که در نجف جریان داشت، و همین‌طور اوضاع مرجعیت، 
فعالیت نیروها و بعضاً اختلافاتی که در آنجا پیش می‌آمد، 

سرکشی نکرده و وارد نشدم.
یکی از اتفاقاتی را که الان به‌یاد دارم، این است که 
در بیت یکی از مراجع، وقتی متوجه شدند من از شهید 
صدر تقلید می‌کنم، شــهریه‌ام را قطع کرده و در یکی 
دیگــر از بیوت نیز ما را مورد مؤاخذه قرار دادند و آنجا 
هم شهریه‌های ما قطع شد؛ زیرا تعداد کمی از ما طلبه‌ها 
معمم می‌شــدیم و یا مثلاً خیلی زود لباس روحانیت 
می‌پوشــیدیم یا به موضوعات و امور سیاسی اهتمام 
و توجه داشــتیم. همین‌ها خود کافی بود تا در نجف 
اشرف به‌سبب این موضوعات، مورد مجازات قرار بگیریم.

در هنگام حضور در نجف، در جریان اربعین سال 
.ـش(‌، شهید سیّدعباس ما را تشویق  1979م )1358 ه
کرد تا به‌صورت گروهی بزرگ و با پای پیاده، به زیارت 
کربلا برویم. آن روز، ما بدون لباس روحانیت رفتیم و 
عمامه‌ها و لباس را در مدرسه گذاشتیم و دشداشه یا 
ردای عراقی و حتی چفیه پوشــیدیم و چند تا پتوی 
پشمی هم برداشتیم و برای زیارت رفتیم. در جاده خاکی 
مجاور رودخانه »فرات« راه افتادیم. نه از راه اصلی، یعنی 
ساحل رود و نه از راه آسفالته و خیابان اصلی، که فقط 
از جاده خاکی رفتیم. بین جاده خاکی و جاده اصلی و 
رودخانه فرات. طبعاً در این زیارت و مسافرت، خاطرات 

بسیار زیبایی برای ما پیش آمد. از شهید سیّدعباس یا 
عراقی‌هایی که با آنها برخورد می‌کردیم که به پذیرایی 
زوار اهتمام می‌کردند و یا هنگام ورود به کربلا و مشکلی 
که میان ما و ارتش عراق که کربلا را محاصره کرده بود، 
پیــش آمد. از برخوردی که در این زیارت پیش آمد و 
هواپیمای عراقی تظاهرات‌کننده‌ها را بمباران کردند و 
‌تانک‌ها نیز بر آنها یورش بردند که چند نفر به شهادت 
رسیدند و تعدادی از لبنانی‌ها هم بازداشت شدند. از این 
واقعه با عنوان »انتفاضه بیستم ماه صفر« یاد می‌شود.

وقتی بــه نجف برگشــتیم، متوجه شــدیم که 
ضداطلاعــات عراق به مدرســه ما سرکشــی کرده و 
عمامه‌ها و پیراهن‌های‌مان را که در مدرســه بود، پیدا 
کرده است. به محض بازگشت از کربلا، تعدادی از طلاب 
لبنانی توسط سازمان امنیت عراق بازداشت شدند. در 
همین زمان بود که سیّدمحمدباقر حکیم و شهید صدر 
و تعداد زیادی از علما نیز بازداشــت شدند. از آن روز، 
سخت‌گیری‌ها و فشار بر روی طلاب لبنانی شروع شد. 
به مدرسه ما آمدند و با تقسیم کردن طلاب به سه گروه، 

شروع به بازداشت کردند.
اول گفتنــد: »هرکــس کــه در ســال 1978م 

)1357هـ.ش( وارد عراق شده، کنار بایستد.«
پس عده‌ای کنار ایســتادند، سپس آنها را با خود 
بردند. بعد از دو هفته مجدداً آمدند و گفتند: »هرکس 
که در ســال 1977م )1356هـ.ش( وارد عراق شده، 

کنار بایستد.«
باز عده‌ای کنار ایســتادند که آنهــا را نیز با خود 
بردند. با توجه به این‌که من در آخرین ماه سال 1976م 
)1355هـ.ش( وارد عراق شده بودم، آن روز هم نجات 

پیدا کردم.
البته روزهای بعد همواره منتظر سرکشــی آخر 
ضداطلاعات عراق بودیم که بیایند و بگویند هر کس 
در ســال 1976م وارد عراق شده است، زحمت را کم 
کند. در حوزه و مدرســه، همه از جمله کسانی که در 
سال 1976م وارد عراق شده بودند، نگران بودند. یعنی 
با این وضعیت، دیگر کســی از طلاب لبنانی در آنجا 
نمی‌ماند. با وجود این، منتظر بودیم فرجی بر حال ما 
بشود. نمی‌دانستیم چه باید بکنیم. به بیوت مراجع و 
نزد علمای بزرگ لبنانی رفتیم که آنها فقط به ما گفتند: 
ما برایتان دعا می‌کنیم. یعنی اینکه کاری نمی‌توانیم 

برایتان انجام دهیم.

یک روز وقتی که همراه شیخ حسن یاسین در حال 
دیدار یکی از مشایخ یعنی شیخ محمد خاتون بودیم، 
در منــزل او که متاهل نیز بود، درنگ کردیم و در این 

هنگام یکی از برادران آمد و گفت: به مدرسه نروید.
گفتیم: »چرا؟«

گفــت: »ماموران ضداطلاعات عراق آمدند و همه 
برادران را بردند.«

از حدود هفتاد- هشتاد لبنانی‌ای که در آن مدرسه 
درس می‌خواندیم، فقط من، شــیخ حســن یاسین و 
شــیخی که آمد و به ما خبر داد، یعنی مرحوم شیخ 

»ایمن حمدان« نجات پیدا کردیم.
آن شب به خانه‌ای رفتیم و روز دوم به بیوت مراجع 
مراجعه کردیم. این موضوع معلومی بود که ما به منزل 
ســیّد خویی و منزل شــهید صدر بیشتر رفت و آمد 
داشتیم و البته به بیت حضرت امام نرفتیم. آن مراجع 

نیز گفتند: شما مختارید.
گفتیم: »ما چه کنیم، یعنی بمانیم تا بازداشت‌مان 

کنند، یا این‌که برویم و از کشور خارج شویم؟«
گفتند: »شما آزادید هرکاری که می‌خواهید بکنید. 
شما چه بمانید و چه بروید، ذمه‌ای برگردن‌تان نیست.«
ما چند روز به همین صورت آزاد بودیم که دیدیم 
وضعیت‌مان خیلی سخت و دشوار است. برای این‌که از 
خانه‌ای به خانه دیگر نقل مکان می‌کنیم و همین‌طور 
باقی خواهیم ماند و هیچ‌کس هم نیست که بتواند ما 
را تحمل کند. به‌طور ناگهانی تصمیم گرفتیم مسافرت 

کنیم.
ایــن نیز یکــی از خاطرات زیبایی اســت که، با 
خودمان گفتیم وقتــی وارد صحن امیرالمؤمنین‌)ع( 
می‌شویم، اولین عالمی را که ببینیم، نزدش استخاره‌ای 
می‌گیریم. به هنگام ورود به صحن، اولین شــخصی را 
که یافتیم »ســیّد کشمیری« سیّد معروف بود. بدون 
این‌کــه برایش قصدمان را بگوییم، از او اســتخاره‌ای 
خواســتیم. پس اســتخاره‌ای برایمان گرفت و گفت: 
خوب است، اما سفرتان دشوار است ولی در عاقبت به 

خیر منتهی می‌شود.
پس برای ســفر آماده شدیم و راه افتادیم. در طی 
مســیر، یک بار در کربلا بازداشت و برای چند ساعت 
زندانی شــدیم که از ما بازجویی به عمل آمد و سپس 
آزادمان کردند. از آنجا سوار یک ماشین شدیم که حادثه 

تصادف شدیدی برایمان پیش آمد. 
بــه هر صورت که بود، با همان ماشــین به بغداد 
رسیدیم که چندین مشکل در بغداد برایمان به‌وجود 
آمد. در فرودگاه نیز تلاش کردند ما را بازداشت کنند، 

ولی به هر نحوی که بود، رد شدیم. 
وقتی ســوار هواپیما شــدیم و به نزدیکی بیروت 
رسیدیم، هواپیما به‌دلیل نقص فنی فرود نیامد و تقریباً 
چهار ساعت بالای فرودگاه ماند تا اینکه در نهایت در 

فرودگاه فرود آمد.

ایمنی به ســر داشت، رو کرد و نظرش را در 
مورد این طرح کلی پرسید. کارگر پاسخ داد: 
احمقانه اســت. »‌شما همه کانال‌ها را در این 
مکان‌های دقیق قــرار می‌دهید تا دما را در 
طول یک روز گرم یا ســرد که هر صدســال 
یک‌‌بار ممکن اســت به‌وجود بیاید، ثابت نگه 
دارید. فقط جریان هوا را با شــدت بیشتری 
از کانال‌هــای میانی پخش کنید، و در هزینه 
نصب تمام کانال‌ها صرفه‌جویی خواهید کرد. 
مهمانانی که ســی ثانیه از آسانســور تا 
اتاق‌شــان را پیاده می‌روند، در صورت وجود 
شرایط آب و هوایی نامعتدل، ممکن است دو 
درجه گرم‌تر شــوند، اما شما میلیون‌ها دلار 
را پس انداز خواهید کرد.« ترامپ خواســتار 

بازطراحی سریع این طرح‌ها شد.
مقابله با بحران‌های پیشــروی تشکیلات 
ترامپ بر دوش ایوانــکا و برادرانش افتاد. او 

با این حال، زمانی که ایوانکا و هوپ مقاله را 
برای ترامپ آوردند، او حاضر به عقب‌نشینی نشد. 
او اصرار کرد: »من هیچ‌چیز اشتباهی نگفته‌ام و 

رسانه‌ها می‌دانند که من اشتباهی نگفته‌ام. 
مــن قصد ندارم از قوانین آنها پیروی کنم و 
آنها فقط از من می‌خواهند که به‌خاطر شــرکت 
در این مسابقه عذرخواهی کنم. هیچ راهی وجود 

ندارد که من این کار را انجام دهم.« 
ترامــپ علی‌رغم این واقعیــت که او زندگی 
ســه‌طبقه  پنت‌هــاوس  در  را  پرُزرق‌وبرقــی 
طلاکاری‌شــده در خیابان پنجــم گذرانده بود، 
به طور شهودی آنچه را که سیاستمداران دیگر 
مدت‌ها نادیده گرفته بودند، درک کرد: شهروندان 
سراسر کشور اثرات تجارت جهانی و سیاست‌های 
مهاجرتی را احساس می‌کردند که مشاغل، ایمنی 
و شیوه زندگی آنها را به خطر می‌انداخت، و آنها 

عصبانی بودند.


